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معرفی برگزیدگان دوازدهمین 
جشنواره سینما- حقیقت

دوازدهمین جشــنواره  � پایاني  آییــن  گروه هنر: 
ســینما - حقیقت با معرفي برگزیدگان برگزار شد. 
عصر یکشنبه، ۲۵ آذر، مراســم  اختتامیه جشنواره 
فرهنگي، هنري ســینما- حقیقــت در حوزه هنري 
برپا شد.در این مراســم فیلم هاي «بهارستان خانه 
ملت» و «اســرار دریاچــه» به کارگردانــي آرمین 
ایثاریان بدون اولویت برگزیده بخش «هنر و تجربه» 
معرفي شــدند. همچنین جایزه ویژه شبکه مستند 
نیــز به فیلــم «دلبند» اختصــاص یافت.در بخش 
فیلم هــاي صنعــت و معدن هم هیئــت انتخاب، 
جایزه ســوم خود را به طور مشــترک به «روي سبز 
بیابــان» فتح االله امیري و «ســنگ و نــان» محمد 
عبداللهي،  جایزه دوم را به محمد اسکندرزاده براي 
ساخت فیلم «شور شــیرین» و جایزه اول را شامل 
تندیــس و ۱۵۰ میلیــون ریال به عــزت االله پروازه،  
کارگــردان  فیلم «گالیــن» اهدا کردنــد.در بخش 
جوایــز بین الملــل بهترین فیلم مســتند نیمه بلند 
مبلغ چهار هزار دلار بــه «فریاد رو به باد» از ایران 
به کارگرداني عطا مهراد و ســیاوش جمالي تعلق 
گرفت. بهترین مســتند کوتاه با ســه هــزار دلار به 
«ماهیــاک» به کارگرداني فرح زارع از ایران و  جایزه 
ویژه هیئــت داوران، دو هزار دلار به «لولو: مروارید 
بوکســور» از کشور تانزانیا اهدا شد. در بخش بلند: 
لوح تقدیر «جنگ نه ماهه» از مجارســتان و قطر و 
جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم «آلیشیا» از هلند 
تعلق گرفت. همچنین جایزه نقدي پنج هزاردلاري 
این بخش هم به بهمن کیارســتمي، سازنده فیلم 

«اکسدوس» اهدا شد.
در بخــش دیگر مراســم از منوچهر  مشــیري 
تقدیر شــد که این کار با حضور رخشان بني اعتماد 
و فخرالدیــن انــوار انجام شــد. در بخش شــهید 
آویني، دیپلم افتخار و جایــزه ۳۰ میلیون ریالي به 
محسن زارعي، کارگردان فیلم «بلوچستان» تعلق 
گرفــت و تندیس برنزي شــهید آوینــي به ماهان 
خمامي پور اهدا شــد. تندیس نقره اي شهید آویني 
هم به محمدرضا وطن دوست براي فیلم «لسک» 
اهدا شــد. همچنین تندیس طلایي و  ۱۲۰ میلیون 
ریــال به وحید چاوش، کارگــردان فیلم «خاطرات 
یــک خبرنگار جنــگ» تعلــق گرفــت. در ادامه، 
تندیــس طلایي شــهید آویني به دکتــر حمیدي، 
پزشــک جراحــي که در ســوریه بــدون امکانات، 
جراحي هاي ســنگین انجام مي داد، تعلق گرفت. 
همچنین یک تندیس طلایي با ۷۰ میلیون ریال به 
مجید جعفري لاهیجاني بــراي تألیف کتاب «هنر 
در گرماگــرم انقلاب» اهدا شــد.بخش بعدي  این 
اختتامیه به تقدیر از حسین ترابي اختصاص داشت 
که با حضور انتظامي، شاهسواري و طباطبایي نژاد 
انجام شد. در بخش مسابقه ملي: بهترین  موسیقي 
بــرای فیلم «خانــه اي بــراي تــو»/ بهترین صدا 
برای فیلــم «آواز جغد کوچک» (صــادق رضانیا 
و مهــرداد میرمحمدي)/ جایــزه بهترین گوینده یا 
نویسنده گفتار متن به مینا مشهدي مهدي و هادي 
اســفندیاري برای  «آنجا که بــاد مي وزد»/ بهترین 
تدوین: بابک حیدري براي فیلم  «خاتمه»/ بهترین 
تصویربــرداري: فیلم «اســرار دریاچــه»/ بهترین 
پژوهش: لوح تقدیر و ۳۰ میلیون ریال، جواد وطني 
براي فیلم «ورس» و تندیس جشــنواره به آرمین 
ایثاریان براي «اسرار دریاچه»/ بهترین مستند کوتاه: 
لوح تقدیر به آزاده بیزارگیتي براي فیلم «اهل آب» 
و تندیس جشــنواره به «ارد عطارپور» براي مستند 

«پرسپولیس شــیکاگو»/ بهترین کارگرداني مستند 
نیمه بلنــد: ماریا ماوتي براي فیلم «زمان»/ بهترین 
کارگرداني مســتند بلند: لوح تقدیــر و ۳۰ میلیون 
ریــال به هادي زارعي و مهــدي زارعي براي فیلم 
«خاتمه» و تندیس جشنواره و ۱۵۰ میلیون ریال به 
مهدي بخشي مقدم براي فیلم «خانه اي براي تو» 
تعلق گرفت. همچنین جایــزه ویژه هیئت داوران 
که شــامل تندیــس جشــنواره و ۱۲۰ میلیون ریال 
بود، به زینب تبریزي بــراي کارگرداني فیلم «تمام 
چیزهایي که جایشــان خالي است» تعلق گرفت. 
جایزه ویژه دبیر جشنواره  هم به مبلغ صد میلیون 
ریــال به مهدي نورمحمدي براي فیلم «آواز جغد 
کوچک» اهدا شــد. او این جایــزه را به مردم ایلام 
تقدیم کرد. پایان بخش این مراسم به اهداي جایزه 
بزرگ جشنواره اختصاص داشت که طباطبایي نژاد 
و انتظامي نشــان فیــروزه و ۲۰۰ میلیــون ریال را 
بــه مهدي شــامحمدي بــراي تهیه کنندگي فیلم 
«خانه اي براي تو» اهدا کردند. شــامحمدي براي 
دومین بار جایزه بزرگ این جشنواره را دریافت کرد.
همچنیــن بــا حضــور منوچهر شاهســواري، 
مدیرعامل خانه ســینما، سه فیلم به عنوان بهترین 
فیلم ها از نگاه  تماشــاگران معرفي شــدند. در این 
رأي گیري اعلام شــد که کامــران ملکي ناظر بوده 
اســت. رتبه ســوم: مرکز ســوره براي تولید فیلم 
«خانه اي براي تو» / رتبه دوم: خانه مســتند براي 
تولیــد فیلــم «مهین»/ رتبــه اول: محمــد اعلا از 
مؤسسه حیات تصویر وحش براي تولید فیلم «در 

قلمرو افعي دم عنکبوتي».

زیر درختان زیتون

تئاتر «پرومته/ طاعون» کار شهاب آگاهي
انسان معاصر ناروشن

هرگونه پیشــرفت فنــاوري مي تواند خطرناک  �
باشــد. آتــش از همــان آغــاز خطرنــاک بود و 
ســخن گفتن از آن هم خطرناک تــر، و هر دو تا به 
امروز هم خطرناکند، اما انســان بدون آنها انسان 

نیست. آیزاک آسیموف
چندشــب پیش به دعوت دوستي به تماشاي 
نمایش پرومتــه/ طاعون، به کارگرداني شــهاب 
آگاهــي رفتیم. کارگردان دو طغیان بزرگ بشــري 
را دســت مایه کار خود کرده اســت: طغیان علیه 
الهه های آســماني و طغیان علیــه خودکامگان 
زمیني. نمایش نامه در قالبي آییني، موســیقایي و 
شــاعرانه با بازي درخشان بازیگرانش به وعده اي 
کــه در بروشــور نمایش آمــده تمام وکمال عمل 
کرده اســت. از آن دســته کارهایي که بدون آنکه 
چیزي بفهمي یا از کل ماجرا سر دربیاوري خوشت 
مي آید؛ مثل یــک منظره یا یک قطعه موســیقي 
خوب یا شــعري دلنشــین و این همه به زعم من، 
نزدیک شــدن به تعریف هنر اســت. آوازهایي که 
به زبان هاي مختلف کُــردي، لري، لاتین، ارمني و 
فارســي خوانده مي شــوند، پیام نمایش نامه را از 
محدوده یک فرهنگ خاص به کل جامعه بشــري 
تســري مي دهند. به کار گیري حرکات انعطاف پذیر 
بدن توســط بازیگران از دیگر نقاط قوت برجسته 
کار اســت، اما به گمانم شــیوه ســوررئال اجرا و 
شــلوغي بیش از حد صحنه مانــع از ارتباط گیري 
مؤثر کار با تماشاگران است. استفاده نکردن کافي 
از عمق صحنه و به کارگیري بازیگران در یک خط 
و اســتفاده بي دلیل یا به زعم من ناروشن از نقاب 
عقاب از دیگر نکاتي است که مي توان به آن اشاره 
کرد. این مشــکلات باعث مي شود که پیام اصلي 
نمایش نامه؛ یعني تراژدي رویاروي انسان معاصر 
ناروشن برجاي بماند. دیدن این نمایش را توصیه 
مي کنم، با قید این مطلب که بهتر است پیشاپیش 
چیزي دربــاره پرومته و نمایش نامه کامو بدانید یا 
بخوانید. به همه دســت اندرکاران نمایش خسته 

نباشید و تبریک مي گویم.
بد نیســت همین جا به اختصار اضافه کنم که 
آتش در اســطوره ها به خدایــان تعلق دارد و در 
قلمرو آنهاســت و از آن اکیدا پاســداري مي کنند. 

در منازعــه اي میان زئوس، خــداي خدایان یونان 
و آدمیان، زئــوس از دادن آتش به آدمیان امتناع 
مي کند. پرومتــه، قهرماني که خود از تبار خدایان 
اســت، در این مجادله جانب آدمیــان را مي گیرد 
و با ربــودن آتش از قلمرو آســماني خدایان، آن 
را به آدمیان هدیه مي دهد. زئوس خشــمگین از 
این اقدام گســتاخانه، مجازاتي دردناک براي او در 
نظر مي گیرد. به فرمان زئــوس، پرومته را در کوه 
قاف به زنجیر مي کشــند و هــر روز عقابي مي آید 
و جگر او را مي خورد. طي ســالیاني دراز، هر شب 
جگر پرومته بازسازي مي شود و هر روز این ماجرا 
ادامه مي یابد و البته سرانجام با وساطت هرکول، 

پرومته از این مجازات رهایي مي یابد.
در نمایش نامــه حکومــت نظامــي کامو نیز 
خودکامــه اي به نام طاعون همراه با خدمتکارش 
مرگ، شــهر کادیز را به گروگان گرفته اند؛ شــهري 
که در آن یک ستاره دنباله دار دیده شده که نشانه 
وقوع رویدادهایي نحس در آینده است. به فرمان 
حکومت، هرگونه اقرار به دیدن این ستاره ممنوع 
اعلام مي شــود و مجازاتي ســخت را در پي دارد. 
درواقع کامو در این نمایش نامه ضمن نشان دادن 
چهره هولنــاک خودکامگي، مبشــر قانون طلایي 

خود؛ یعني طغیان علیه این وضعیت است.

یادداشت

رد سال های بی قراری 
در گالری والی

گروه هنر: پریســا شبانی، نقاش مقیم نیویورک،  �
تازه تریــن آثار خــود را در گالری والی به تماشــا 
می گذارد.  «رد ســال های بی قــراری» عنوان این 
مجموعه اســت کــه از عصر جمعــه ۲۳ آذر در 
گالــری والی به نمایــش درمی آید. این ســومین 
نمایشگاه انفرادی شــبانی  است که در زمینه های 
طراحی و مجسمه سازی هم فعالیت دارد.  پریسا 
شبانی، عضو لیگ هنرمندان نیویورک است که دو 
نمایشــگاه انفرادی در بروکلین نیویورک و چندین 
نمایشگاه گروهی در منهتن و بروکلین برگزار کرده 
است. رد ســال های بی قراری تا چهارم دی ماه در 
گالری والی به نشانی میدان ونک، خیابان خدامی، 

پلاک ۷۲ به تماشاست. 

نگارخانه
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مدتی است مجموعه مستندی با عنوان «بهتر می شود»، 
به کارگردانی و تهیه کنندگی دُری رضایی از شبکه مستند 
سیما پخش می شود. این مجموعه مستند در هر قسمت 
به دنبال ســوژه ای رفته و به رفتارهای غلط اجتماعی 
و عادات نادرست شــهروندان می پردازد. ضمن اینکه 
در هر قسمت به ســراغ کارشناسان هم رفته و آنها هم 
راهکار هایی برای غلبه بر این رفتارهای ناپسند پیشنهاد 
می دهند. در این مجموعه مخاطبان با موضوعاتی مانند 
«پرخــوری»،  «پرخاش»،  کثیف»،  «طــلای  «دروغ»، 
«دوردور»، «مُد»، «اســراف» «بدقولی»، «تنبلی» و ... 
مواجه می شــوند. دُری رضایی،  کارگردان،  متولد ۱۳۶۱ 
و یکی از شــاگردان عباس کیارســتمی فقید است که 
کتاب «نوعی نگاه درباره سینمای عباس کیارستمی» را 
در ســال ۱۳۹۱ منتشر کرد. او همچنین مجموعه مستند 
«در حبس» (۹۵-۱۳۹۳) و فیلم مســتند «زنی که نام 
ندارد» را نیز تاکنون تهیه کرده اســت.  به بهانه پخش 
این مجموعه مستند با او گفت وگویی انجام داده ایم که 

می خوانید.
 

  ایده این مستند چگونه شکل گرفت؟ �
می خواستم مســتندی بسازم با موضوع عادت های 
اجتماعی، رفتارهای نادرســتی کــه در زندگی ما رخنه 
کرده اســت و کم کم آنها را نمی بینیم؛ چیزهایی که در 
ناخودآگاه جمعی ماســت و جامعه از آن آگاه نیست. 
با راهنمایی مدیر شــبکه مســتند به طرح مجموعه ای 
رســیدیم که هر قســمت از آن به یک عادت اجتماعی 
بپردازد. کمی جلوتر به دنبال ساختاری گشتم که مشابه 
نداشته باشــد. می خواســتم این روایت ها و اطلاعات 
با واســطه ای به جز صدا و نریشــن بــه مخاطب گفته 
شود. به این دلیل به سراغ یک مستندساز رفتم تا مانند 

شــخصیتی پرسشــگر و محقق در برابر دوربین هربار 
درباره موضوعی متفاوت تحقیق می کند تا به ســاخت 
مســتند برسد. ایده دوربینی که دست همین مستندساز 
- فرزاد خوشدست - است هم از همین جا آمد. درواقع 
رونــد تحقیق دربــاره یک موضوع قبل از ســاخت آن 
توسط مستندســاز را به تصویر کشیدیم. طبعا درآمدن 

و رسیدن به این ساختار سخت بود و زمان زیادی برد. 
  در هر برنامه به موضوعات جالبی پرداختید. از  �

میان این همه سوژه، چرا این سرفصل ها را انتخاب 
کردید؟

طبعا موضوع عادت های اجتماعی سوژه های زیادی 
می تواند داشته باشــد، اما ما به ناچار تعدادی از آنها را 
انتخــاب کردیم. از طرفی تحقیق دربــاره این عادت ها 
باید امکان پذیر می شــد. ســوژه ها توســط من و فرزاد 
خوشدست و مدیران ارشــد شبکه انتخاب می شدند و 

بعد به تحقیق درباره آن می پرداختیم. 
  افراد را بر اســاس چه معیاری جلوی دوربین  �

بردید؟
اولین معیــار انتخابی رضایت فرد بود! اســتاد من 

همیشــه می گفــت هیچ کــس حاضر نیســت جلوی 
دوربین لباس پاره اش دیده شــود، مشــخص است که 
کسانی که جلوی دوربین می آمدند باید شجاعت زیادی 
می داشــتند، چون قرار بود به عادت های خودشــان به 
نوعی اعتراف کنند. دومین شاخصه، داستان دراماتیکی 
بود که اگر هــر فردی آن را در زندگی اش پیدا کرده بود 
سختی کار کمتر می شــد. من معتقدم داستان واقعی 
زندگی آدم ها دراماتیک تر از داستان های ساخته دست 
یک نویســنده و کارگردان اســت. اگر ســوژه، درام ها و 
قصه های زندگی اش را پیدا کرده باشد و بداند موقعیت 
ویژه زندگی اش چیســت، اوضاع خیلی راحت تر پیش 
مــی رود. در غیر این صورت بایــد موقعیت را در قالبی 
صمیمــی به او نشــان داد. بعضی افراد داســتان های 
زندگی خودشان را می دانســتند و موضوع را به راحتی 
درک می کردند و داســتان خودشــان را طوری تعریف 
می کردنــد که میخکوب می شــدی، به قــول معروف 
«قوطی بگیر و بنشــون» داشتند. درکل همه می توانند 
ســوژه «بهتر می شود» شــوند!! هرکس یک رمان بلند 
می تواند بنویسد که داستان زندگی خودش است و هر 

کسی می تواند در فیلم مستند حضور داشته باشد. مهم 
این اســت که فیلم ســاز موقعیت های ویژه زندگی هر 

آدمی را درک کند. 
  تاکنون واکنش ها به این مجموعه مستند چگونه  �

بوده؟
دوســت دارم بیشــتر با مردم در رابطه باشم و نظر 
آنها را بدانم. صفحه اینستاگرام «بهتر می شود» خیلی 
پربازدید نیســت، اما راهی اســت برای ارتباط گروه ما 
بــا مخاطب. از همیــن طریق نظرات مثبت و ســازنده 
بسیاری را شنیده ام. تا جایی که شنیده ام مخاطب «بهتر 
می شود» را دوســت دارد و با آن ارتباط برقرار می کند، 
اما انتقادات را هم با کمال میل برای پیشرفت دیدگاه و 

ساختار کارهایم پذیرا هستم. 
  آیا ســری دوم این مجموعه را خواهید ساخت  �

یا نه؟
این تصمیم بســتگی به مدیران شــبکه نیز دارد. از 
طرفــی «بهتر می شــود» پروژه صمیمــی و خوب، اما 
سرکش و سختی اســت! امیدوارم در صورت تصمیم 
مدیران توان انجام آن را به نحوی بهتر و کامل تر داشته 
باشــم، زیرا تصمیم دارم این بار راهکارهای عملی تر و 

قابل استنادتری را به مخاطب ارائه دهم. 
  تحلیل شما از این مستند چیست؟  �

حافــظ می گوید «از خلاف آمد عادت بطلب کام که 
من/ کســب جمعیت از آن زلف پریشان کردم»! «بهتر 
می شود»  بیشــتر از همه روی خودم تأثیر گذاشت. این 
روزها وقتی کســی فریاد می زند و پرخاشگر است، من 
پشــیمانی را در صورتــش می بینــم. اگر کســی دروغ 
می گوید، من خجالت را در صورتش می بینم. اگر کسی 
قضاوت می کند، می بینم که در همان لحظه مستأصل 
می شــود.  ای کاش عادت هایمــان را به شــکل دیگری 
ببینیم. نتایج عادت هایی که در ناخودآگاه جمعی شکل 
بسته در ابتدا متوجه خود ماست. جهان انسان با درک 
اطرافیانــش راحت تــر می گذرد. در نهایــت از مدیران 
شــبکه مســتند و فرزاد خوشدســت، مهدی مولایی، 
محسن عبدالهیان، حمید دژاکام و تمام عوامل و کسانی 

که به من در این مدت کمک رساندند سپاسگزارم. 

گروه هنر: در نخستین هفته هاي پاییز ۱۳۹۷ آلبوم «میناي 
مهتاب» در بازار موسیقي منتشــر شد که روایت دیگري 
است از سروده هاي سهراب ســپهري، با اجراي مهرداد 
محمدپور به صورت موسیقي گفتار، که در مدت کوتاهي 
توانست توجه بسیاري از علاقه مندان شعر و موسیقي را 
به خود جلب کند؛ آلبومي که علاوه بر دوستداران سهراب 
مورد توجه خواهرش، پروانه سپهري نیز قرار گرفت. با او 

دراین باره گفت وگو کردیم که مي خوانید.
 

واکنش تان به  انتشار خبر این دکلمه چه بود ؟  �
در اواسط تابستاني که گذشت، مطلع شدم شخصي 
به نام مهرداد محمدپور، مجموعه مفصلي از شعرهاي 
هشــت کتاب ســهراب را دکلمه کرده و قصد دارد آن را 
هم زمان با نودمین سال تولد او منتشر کند. ابتدا با انتشار 
این اثر، به شــدت مخالفت کردم؛ چون نه تنها هیچ گونه 
شناختي نسبت به او و تخصصش در این زمینه نداشتم؛ 
بلکه خود را در مقابل عمل انجام شده مي دیدم که برایم 
ناخوشــایند بود؛ اما پس از بررســي دقیق سوابق قبلي 
وي در تولید این گونه آثار که تحســین مرا نیز برانگیخت 
و آگاهي از انگیــزه واقعي او در تولید تازه ترین اثرش که 
بســیار هم مرا به وجد آورد و با گوش ســپردن به آن که 
بارهاوبارها تکرار شد و از شنیدنش بي نهایت لذت بردم، 
موافقت خود را با انتشــار آن اعلام کردم تا به این بهانه 
من نیز یکي از مخاطبان همیشــگي آلبوم صوتي میناي 

مهتاب باشم.
  میناي مهتاب چه ویژگي هایي دارد ؟ �

در ۳۸ ســالي که از درگذشــت ســهراب مي گذرد، 
دکلمه هــاي متعــددي از شــعرهایش ارائه شــده که 
شاخص ترین آنها، دکلمه هاي زنده یاد خسرو شکیبایي و 

نیز دوست هم روزگار سهراب، احمدرضا 
احمدي اســت؛ اما تا پیش از انتشــار اثر 
یادشده، با دکلمه مهرداد محمدپور، البته 
به نظر من؛ مني که چندسالي است بنا به 
دلایلي که جاي طرحشــان اینجا نیست، 
عزم خود را جزم کرده تا دیگر به سادگي 
روزگاري که گذشــت، هیچ اثر جدیدي از 
سهراب یا درباره ســهراب، مجوز تولید و 

نشر دریافت نکند.
 این عزم جزم، مانع انتشار میناي مهتاب نشد؟ �

وقتي دکلمه ها را شــنیدم، پیش از هر چیز، آرامشي 
کــه در صداي گوینــده آن موج مي زد، مــرا به خودش 
جذب کــرد؛ علاوه براین لحن و بیانش در شــعرخواني، 
که مختص خود او بود، برایم تازگي داشــت و بالاخره از 
شنیدن موسیقي هاي بسیار زیبایي که با فضاي حاکم بر 
شعرها کاملا هماهنگ بودند، بي نهایت لذت بردم. اینها 
را باید ویژگي هاي منحصربه فرد اثر یادشــده دانست که 
آن را از سایر آثار مشابهي که در این زمینه تولید شده اند 

متمایز و ممتاز کرده است.
  آیا در انتقال حس دقیق شــعرها و بیان صحیح  �

کلمات اشتباهي صورت نگرفت؟
اتفاقــا لحــن و بیاني کــه از مهــرداد محمدپور در 
دکلمه شــعرها شنیدم، بســیار مرا تحت تأثیر خود قرار 
داد کــه بیانگر درک درســت او از مفاهیم عمیق نهفته 
در شعرهاســت؛ برای  مثال وقتی در دکلمه شــعر آب 

مي گوید: زن زیبایي آمد لب رود/ آب را گل 
نکنیم/ روي زیبا دوبرابر شــده است، مثل 
این است که شنونده خود، انعکاس تصویر 
آن زن زیبارو را در آب مي بیند! علاوه براین 
در بیان صحیح کلمــات و تلفظ مخارج 
حروف، بســیار دقیق است؛ به گونه اي که 
حروف پایاني کلمات را نیز کاملا واضح ادا 
مي کند؛ اما در ۶۰ شعري که وي از هشت 
کتاب سهراب دکلمه کرده، فقط دو کلمه 
با اعراب اشــتباه خوانده شده بود که تصحیح شد. خُنج 
به معناي نوعي آفت درختي که خَنج خوانده شــده بود 
و سِــلخ به معناي حوض و آبگیر که سَلخ خوانده شده 
بود. جالب اســت که بدانید اعراب کلماتي که گفته شد، 
حتي در فرهنگ دهخدا، معین و فرهنگ سخن انوري نیز 

ثبت نشده است.
  مینا... مي تواند مخاطبان کتاب را افزایش دهد؟ �

بي شــک بله؛ چون در ارائه آن، علاوه بر لحن و بیان 
تأثیرگذار گوینده اثر در دکلمه شــعرها، موســیقي هاي 
بســیار زیبایي نیز براي آن انتخاب شــده است که میزان 

اثربخشي آن را بر مخاطبان دوچندان مي کند.
  با توجه به اینکه خود شما نیز دانش آموخته حوزه  �

موسیقي هستید و در گذشته به عنوان نوازنده ویلنسل 
با ارکستر سمفونیک تهران همکاري مي کردید، میزان 
هماهنگي موســیقي متن میناي مهتاب با شعرها را 

چگونه ارزیابي مي کنید؟

یکي از نقاط قوت این آلبوم، موســیقي متن آن است 
که با لحــن، زبان و فضاي حاکم بر شــعرها هماهنگي 
بي نظیــري دارد؛ تا جایي که ممکن اســت تصور شــود 
موسیقي هاي موردنظر، صرفا براي همین شعرها ساخته 
شده اند! البته ناشناخته بودن بسیاري از موسیقي هاي این 
آلبوم براي اغلب شــنوندگان و انطباق دقیق موســیقي 
دروني هر شــعر، با ریتم موسیقي انتخاب شده براي آن، 

در ایجاد این ذهنیت بي تأثیر نیستند.
  بهترین دکلمه کدام است؟ �

بي تردیــد دکلمه شــعر آب؛ هم در ایــن آلبوم، هم 
نســبت به تمام دکلمه هایي که تاکنون از این شعر ارائه 
شده؛ البته در میناي مهتاب، دکلمه هاي دلنشین دیگري 
نیز مي توان شنید که نداي آغاز، واحه اي در لحظه، سوره 

تماشا و غربت برخي از آنها به شمار مي روند.
  با وجــود اینکه برخي از شــعراي نام آشــناي  �

هم روزگار سهراب، مثل، فروغ فرخزاد، احمد شاملو 
آثار خود را دکلمه کرده اند، چرا او این کار را نکرد؟

ســهراب در دنیــاي خــودش بود و هیــچ علاقه اي 
بــه انجام این گونه کارها نداشــت. نه اهــل مصاحبه با 
رسانه ها بود، نه مي پذیرفت که از او فیلمي ساخته شود. 
کم حرف بود؛ بیشتر مطالعه مي کرد، مي نوشت و نقاشي 
مي کشید. به همین دلیل جز یک ویدئوي بي صداي بسیار 
کوتاه، هیچ صدا و تصویر دیگري از وي در دست نیست.

  در پایان گفت وگو مطلبي اگر هست بفرمایید؟ �
در این روزگار ســخت که هرچه مي گذرد ســخت تر 
مي شــود، مــا دیگر بــه هم ســخت نگیریــم! هرچند، 
روزگار کــه تقصیــري نــدارد؛ هرچــه هســت، تقصیر 
ماســت. ســهراب هم، همین را مي گفت، سهراب هم،

 همین را مي خواست.

گفت وگو  با  کارگردان مجموعه مستند «بهتر می شود»

نگاهی به عادت های ناخودآگاه جمعی

گفت وگو با پروانه سپهري، درباره تازه ترین گزیده هشت کتاب سهراب
 میناي مهتاب شنیدنی است

 فرانک آرتا 

اهمیــت اقدامــات چندجانبــه فیلــم کــه اولا 
موقعیت خیال انگیز؛ شــبیه به خواب، ایجاد می کند 
که بستر وقوع رخدادها می شــود؛ نماهای آهسته، 
دوربین سیال، غیرواقعی جلوه کردن ارتباط «زبانی» 
میان آدم ها، موســیقی دلهــره آور و صدای روح وار 
زنی اغواگر که در لحظاتی شــنیده می شــود؛ انگار 
دو مرد داســتان در خوابی برزخ نمــا گیر افتاده اند و 
ثانیا آشنایی زدایی از موقعیت ها و رفتارهای مرسوم 
«مرد» نســبت به جاذبه های گردشی «پاتایا» و... در 
این نهفته اســت کــه فیلم نامه «خانــم یایا» چقدر 
دارای «جزئیات» اســت در راســتای هدفی کلی تر: 
ایجاد موقعیتی ابســورد خــارج از چارچوب وطنی 
و احتمــالا فراگیــر و همه جانبه و نشــان دهنده این 
نکته که ایــده «خانم یایا» چقدر خوب فکر شــده. 
مشــکل اما این اســت که همواره در سینما تجلی 
فکر پشــت ایده، معلول مصالح داســتانی کافی و 
نیازمند رخدادهایی است که هرکدام القاکننده تفکر 
فیلم ســاز اســت، و «خانم یایا» از این جهت دارای 
نقصان اســت؛ فیلم خیلی «کَمی» اســت و ناکامل 
که همیــن امر بســیار ســطحی و پیش پاافتاده اش 

جلوه داده و بی کنش، با بســیار جزئیات بی کارکرد؛ 
زیــرا از جایی -تقریبا یک ســوم آغازین- به بعد، ایده 
نامتعــارف و موقعیت شبه ابســورد، جذابیت خود 
را از دســت داده و «ناصر» (عطــاران) و «مرتضی» 
(فرخ نژاد) – به عنوان شــوهرانی که شــاخصه های 
تیــپ مرد نســبتا قدیمــی ایرانی را داشــته؛ مردی 
کــه به اصطــلاح «رو نمی دهد» و بــه صمیمیت با 
همسرش راه نمی دهد... پس از چندی که رفتارهای 
غیرعادی شان نسبت به زیبارویی عیان شد و لحظات 
کمیکــی کــه از موقعیت معکوس؛ فــرار مردهای 
ایرانی از دســت زن تایلندی - بــه تفصیل- منتقل 
شد، دوســوم باقی مانده که تکرار همان چیزهاست، 
دیگر توان جلب توجه نداشته و چیزی جز رخوت به 
همراه نمــی آورد. ضمن اینکه دقیقا پس از معرفی 
این موقعیــت معکوس، کشــمکش های هدفمند 
بیرونــی و درونی باید درونیات کاراکترها را به ورطه 
تحول بکشــاند و هدف از آشــنایی زدایی نسبت به 
چنین موقعیتی مشخص شــود؛ اما چنین نمی شود 
و در یک سلســله رفتارهای حوصله  سربرنده، شاهد 
بی مز گی هــای دو بازیگر هســتیم و اینجــا معلوم 
می شود چرا گفتم: شبه ابسورد. درواقع «خانم یایا» 
اساسا متنی ابسورد ندارد و نویسنده/ کارگردان صرفا 
ادایش را درمی آورد - و شــاید با لکنتی رو به سوی 
لال بازی- ادای احترام می کند به دو فیلم پیشــینش 
– که آنجا به جهت ترسیم معقول موقعیت ابسورد، 

نمره خوبی می گیرد: «اسب حیوان نجیبی است» و 
«بی خود و بی جهت». ضمن اینکه ابســوردبودن یا 
نبودن، ارزشــی برای فیلم (حتی فیلمی از کاهانی) 
به حساب نمی آید و در آغاز گفته شد «هدف» چنین 
بوده - و این را هر کودکی می تواند متوجهش شــود 
- اما متأســفانه این هدف به بار ننشسته که اساس 
سازوکار لحن و فضای ابسورد حول بی هدفی جهان 
و هدفمندی رفتارهای عبث شــخصیت ها می گردد؛ 
یعنی شخصیت ها در ظاهر چیزی را طلب می کنند 
یا کســی را انتظــار می کشــند، اما موقعیــت پوچ، 
مطالبه ها و جستن ها را زیر ســؤال می برد و «خانم 
یایــا» اصــلا این گونه نیســت؛ زیرا هدف مشــخص 
اســت: مرد ایرانی، زن تایلندی طلــب کرده... و این 
به واقع فضایی می ســازد شــبیه به کمدی محض. 
اما کارگــردان به قصد هــدف دیگــری تأکید کرده 
که «این فیلم کمدی نیســت»[۱] حــال آنکه فیلم 
هدف کارگردانش را نیز برآورده نکرده اســت و اگر 
نــام «کاهانی» بر تیتراژ به چشــم نمی خورد، قطعا 
بــه کارگردان «خانم یایا» پیشــنهاد مطالعه مفهوم 
ابســورد را می دادم که این چندیــن گام رو به عقب 
اســت برای خالق آن دو اثــر نام برده و اصلا انتهای 
فیلــم چه ارتباطی بــا مفهوم «ابســورد» دارد؟ در 
یک ســوم پایانی اثر، با ایجاد یــک رخداد هول انگیز، 
مسیر فیلم از اســاس تغییر می کند، و درست جایی 
که باید دو کاراکتر به نگاه تازه و متفاوتی نســبت به 

خود و موقعیت جاری دست یابند، فضای داستانی 
به سمت وســوی دیگری می رود و اثر دچار تعلیقی 
می شــود بی کارکرد: اینکه مبادا همسران دو مرد، از 
حضور شوهران خود در پاتایا بویی ببرند و اثر گرفتار 
پریشــانی دوچنــدان در انتقال هدفش می شــود و 
ناگفته هم نماند با اینکه «خانم یایا» کمدی نیســت 
- و حتی احساس عوامانه ما را برانگیخته نمی کند، 
چه رســد به برانگیختگی حسی خاص و سینمایی- 
در لحظاتی گاه کمدی را از ســر گذرانده و به لود گی 
می رســد؛ مثلا صحنه ای که دو مرد فراری از دست 
خانم «یایا» تردید می کنند که مبادا او زیر تخت باشد، 
موقعیتی که شــکل داده می شــود بســیار کودکانه 
اســت؛ چون تمام رخدادهای دوسوم انتهایی فیلم 
ناشیانه طراحی شده. درواقع با خواندن «بالا بلنده، 
ابرو کمنــده» در ناف پاتایا نمی شــود کاری از پیش 
بــرد - حتی با ترکیبِ شــاید «باحــال» «عطاران» و 
«فرخ نژاد»- بدون دارابــودن مصالح کافی و دقیق 
برای پرداخت کاراکترها. بســیار کسل کننده و بسیار 
آزاردهنده و بســیار بی مزه؛ بنابرایــن «خانم یایا» با 
تمام جنبه های فکری اش، اثری است که تماشایش 
بیش از یک بار کار طاقت فرســایی است - اگر بتوان 
برای همان یک بار تا انتهایش نگاه کرد- چون فیلم 

بسیار بدی است.
۱- اشاره به تیزر تبلیغاتی که کمدی نبودن فیلم 

را تأکید می کند.

ما شما را دوست نداریم «خانم یایا»

 على فرهمند

 عباس مخبر
 اسطوره پژوه


